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Abstract 

Human being has two existential dimensions, body and soul. In other words, they are the 
physical and the metaphysical things. The soul is considered as the first perfection of the 
body. This is the perfection on which the humanity of the mankind depends on. That is, 
without the soul, man will be nothing but a lifeless inanimate object. Therefore, the most 
important aspect of human existence is his/her soul. Furthermore, the soul is related to the 
body and there is no doubt that the soul relates to the body. That relation of the soul is 
managing the body, not immanentistic. The soul is self-conscious and perceives its own 
existence in a self-evident way. The body is the carrier of the soul. As long as the soul needs 
the body, it manages the body and when the powers and talents of the soul are actualized, the 
soul abandons the body. Death means the beginning of a new movement towards another 
destination. What causes the life is not the cause of death; rather, what causes the death is the 
cause of life. After the worldly life, death comes. Worldly death is a precursor to life in 
Barzakh (i.e. purgatory life: the period between death and resurrection) and the death in 
Barzakh is a precursor to life in the hereafter. In all these stages, the soul is the managing 
master of the body, both the worldly body and the one in purgatory life; And according to 
Sadra's accurate explanation, it is the carrier of the body. In this study, a descriptive analytical 
method is employed in order to deal with the relationship between the soul and the body. 
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  رابطه نفس و بدن در علم و عمل؛ از حيات تا موت
  تأكيد بر رويكرد صدرايي)(با 
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  چكيده  

اند، يعني كمالي كه انسانيت انسان به بدن و نفس. نفس را كمال اول بدن دانسته :انسان دو بعد وجودي دارد
ترين بعد وجودي انسان نفس اوست، حيات نخواهد بود. پس مهمآن است. يعني بدون نفس، انسان جز جمادي بي

نفس با بدن ارتباط دارد و درباره تعلق نفس به بدن ترديدي نيست. تعلق آن تدبيري است نه حلولي. نفس  اما
كند. بدن به منزله مرَكب نفس است. مادامي كه نفس به بدن نياز آگاه است و وجود خود را بالبداهه ادراك ميخود

كند. موت، يعني آغاز حركتي فعليت رسيد، رهايش ميكند. هنگامي كه قوا و استعدادهايش به دارد، آن را تدبير مي
نوين براي رسيدن به هدفي ديگر. آنچه سبب حيات است سبب موت نيست؛ بلكه آنچه سبب موت است سبب 

رسد. موت دنيوي، مقدمه حيات برزخي و موت برزخي مقدمه حيات است. بعد از حيات دنيوي نوبت به موت مي
اين مراحل، مدبر بدن است، اعم از بدن دنيوي و برزخي و به تعبير دقيق صدرائي، حيات اخروي است. نفس در همه 

  توصيفي به بررسي چگونگي رابطه نفس و بدن خواهيم پرداخت.-حامل بدن است. در اين نوشتار با روش تحليلي
  

 نفس، بدن، حيات، موت، تعلق، برزخ، آخرت.: گانواژكليد
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  مقدمه -١

ها از حيوانات و نباتات و جمادات، امتياز يافته، بلكه توانسته كه با اين ويژگي هايي داردانسان ويژگي
كه نفس ناميده شده است.  ها يا از ناحيه بدن است يا از ناحيه چيزي استآنها را تسخير كند. اين ويژگي

ها جسم ناند و البته مراد آحكماي اسلامي بدن را جسم آلي ناميده و نفس را كمال نخستين آن شمرده
اينكه كمال بهتوجه). با٢٨٠: ١٣٦٧طبيعي است نه جسم صناعي؛ مانند ماشين و ابزارهاي ديگر (سبزواري، 

اند كه نوعيت اند. نفس را از اين نظر كمال اول ناميدهبر دو قسم اول و ثاني است، نفس را كمال اول ناميده
ر نفس نباشد، انسان انسان نيست، بلكه نبات يا حيوان برابر انواع حيوانات به آن وابسته است و اگانسان در

). كمال ثاني داراي مزايايي از قبيل علم و هنر و ايمان و تقوا است كه انسان ٢٩٦، ٢: ج ١٣٧٧است (آملي، 
كند (همان). خداي متعال براي اينكه انسان به كمال ثاني دست يابد، ها را كسب ميدر دوران زندگي آن

ر الاهيت خويش سوي مردم اندر اين عالم فرستاد تا نفس را اندر هيكل مردم بيدار كند از عقل را از جوه«
). شناخت ٢٨٠تا: (رازي، بي» كه اين عالم جاي او نيست -سبحانه–اين خواب و بنمايدش به فرمان باري 

دري اهميت به ق -كه كمال اول آن و وسيله رسيدن به كمال ثاني است–كران اين نفس و استعدادهاي بي
؛ هركس نفس خود را »فقَدَْ عرَفََ ربََّه نفَسْهَُ عرَفََ منَْ«آله) فرمود: وعليهااللهدارد كه پيامبر گرامي (صلي

). اين نفس همان روح منفوخ الهي است ٣٢، ٢: ج ١٣٧٦شناسد (مجلسي، بشناسد، پروردگار خود را هم مي
) و ٢٩فرشتگان مأمور شدند كه برايش سجده كنند (حجر/  كه در كالبد آدم دميده شده و به خاطر آن،

سپس او را با آفرينشي ديگر پديد آورديم. بزرگ و «فرمايد: دمد، ميهنگامي كه خداوند در كالبد جنين مي
آنگاه «السلام) فرمود: ). امام علي(عليه١٤(مؤمنون/ » با بركت است خدايي كه نيكوترين آفرينندگان است

اي كه ذهن او را به جولان ر او دميد، تا به صورت انساني درآمد برخوردار از نيروي انديشهاز روح خود د
آن، در همه چيز تصرف كند و برخوردار از اعضاء و جوارحي كه به خدمت گيرد و دست و وسيلهدرآورد و به

ها ها و بوييدنيچشيدنيپايي كه در خدمت او باشند و معرفت و شناختي كه ميان حق و باطل فرق گذارد و 
 ).١(نهج البلاغه، خطبه » هاي مختلف را تشخيص دهدو رنگ

توصيفي به اين سئوالات پاسخ خواهيم داد: به چه دليل انسان داراي -در اين نوشتار با روش تحليلي
اگر  اي با بدن دارد؟ آيا حلولي است يا تدبيري؟نفس است؟ اگر ثابت شود كه نفسي وجود دارد، چه رابطه

ها و موت و حيات نقشي رابطه آن با بدن تدبيري است، قلمرو تدبير تا كجا است؟ آيا نفس در علاج بيماري
دارد يا ندارد؟ فرق بين طب جالينوسي كه صدرالمتألهين به نقد آن برخاسته و طب متعالي كه مورد نظر او 

  است، چيست؟

  اثبات وجود نفس -٢
ي به استدلال ندارد. نفس، خودآگاه است. چگونه ممكن است كه وجود نفس از بديهيات است و نياز

كردن خود و در خود بودن خود يا در در وجود خود شك كند؟! نفس در هرچه شك كند، آيا در شك
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كند؟ نفس آدمي هر دليلي كه بر وجود خود اقامه كند، پيشاپيش خود را تصور و خود، شك مي» انَائَيِت«
كن است كسي وجودات خارج از خود را ادراك كند، ولي خود را ادراك نكند؟! تصديق كرده است. مگر مم

مگر ممكن است انسان در عالم رؤيا چيزهايي را ادراك كند، ولي خود را ادراك نكند؟ آيا آدم مستي كه 
و  كند؟ آيا انساني كه معلق در فضاستقواي دراّكه ظاهر و باطنش ناكارآمد و ناسالمند، خود را ادراك نمي

گويي در خلأ آفريده شده و چشم و گوش و ساير حواسش در شرايطي قرار دارند كه از هرگونه ادراكي 
). دكارت فرانسوي كه بنا ٨١: ١٣٦٣سينا، كند؟! (ابننسبت به عالم خارج بركنارند، خويشتن را ادراك نمي

كنم، در وجود خودم شك  در هرچه شك«را بر شك مصلحتي نهاده بود تا به قله يقين راه يابد، گفت: 
» من«كه انديشه دليل بر وجود حالي)؛ در١٠٨، ١: ج ١٣١٧(فروغي، ». انديشم پس هستمكنم. مينمي

دليل بر وجود انديشه است. البته شك مصلحتي روش مفيدي است؛ زيرا انسان با » من«نيست، بلكه 
پايه آنها به توان برك نيست و ميچيز يا چيزهايي جاي شخواهد ببيند در چهرويكرد شك مصلحتي مي

بدون اينكه –امور يقيني رسيد. اگر در ديار غرب، دكارت به شك مصلحتي روي آورد، در شرق هم غزالي 
كجا كه تمام زندگي من يك خواب بزرگ از«به شك مصلحتي روي آورد و گفت:  -از دكارت تقليد كند

ام) ها (كه اسمش را بيداري گذاشتهشوم و ببينم كه همه اين كجا كه منَِ غزالي... يك دفعه بيدارنباشد؟! از
همان خودي كه غير از -). آيا غزالي درباره خودش ١٦: ١٣٦١(مطهري، » دروغ بوده و همه خواب بوده

  كرد؟شك مي -مغز و اعضا و جوارح است

  تعلقّ تدبيري يا حلولي؟ -٣
آسماني با اين بدن ملُكي و زميني چگونه اكنون جاي اين سؤال است كه رابطه اين نفس ملكوتي و 

اي است؟ آيا حلولي است يا تدبيري؟ اگر تعلق نفس به بدن حلولي باشد، يا به نحو حلول شيء در رابطه
نحو حلول عارض در معروض است، مانند حلول حرارت در آب؛ يا مانند حلول صورت مكان است يا به

ل صورت در ماده. اختلاف اجسام و اجرام به صورت آنها جسمي يا صورت نوعي در محل است، مانند حلو
است، نه ماده آنها؛ زيرا ماده آنها مشترك است. نه عرض بدون معروض قوام دارد و نه صورت بدون ماده؛ 
اما نفس بدون اين بدن دوام و قوام دارد. نفس حامل بدن است. بدن حامل و مكان نفس نيست 

  ). ٣٥٣: ١٣٥٤(صدرالمتألهين، 
مانند –اب نفس از حساب صور نوعيه اجسام هم جدا است؛ چنانچه حساب آن از اعراض جسم حس

تا: (حلي، بي» هي جوهرٌ مجردٌ لتجردّ عارضها«هم جدا است. به گفته خواجه طوسي:  -حرارت و برودت
لوم شود، معكه علم، مجرد از ماده است و عارض بر نفس ميآنجاشود. از). علم، عارض بر نفس مي٨٤
شود كه نفس هم كه محل و معروض علم است، مجرد است. پس رابطه نفس با بدن رابطه حلولي مي

رو بايد ايننيست؛ اعم است از رابطه شيء با مكان و رابطه عارض با معروض و رابطه صورت با ماده. از
ته و بر كشور گفت: نفس مدبر بدن است و تعلق آن تعلق تدبيري است. گويي سلطاني است بر تخت نشس
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السلام) نقل شده راند. چنانكه همين مضمون در حديثي از امام صادق (عليهبدن حاكم است و حكم مي
). تخت پادشاهي نفس، بنابر نظر غالب، مغز است؛ ولي بنا بر آنچه از آيات ٩، ٣ ج :١٣٧٦است (مجلسي، 

قلب نسبت داده شده و اين نيست مگر  شود، قلب است. زيرا در قرآن، حالات نفس بهو روايات استفاده مي
هاي قرآني از اين تعبير عبارتند از بيماري يا به خاطر مجاورت نفس و ارتباط تنگاتنگ آن با قلب. نمونه

واسطه نفس در تقليب پروردگار است. اوست كه قلب نيكان ). قلب انسان به٤٦و حج/  ٩ /(بقره كوري دل
شود نفس از طريق قلب بر مغز و از طريق مغز بر كند. معلوم ميمي را هدايت و قلب گمراهان را بيمارتر

اثر باشد. هيچ كند و چنين نيست كه مأمور در آمر و متدبِّر در مدبِّر، بيبدن، حاكميت خود را اعمال مي
ر را فعل و انفعال نفس و بدن يا تأثير و تأثر آنها از يكديگ -خواه از قدما باشد يا از متأخران–روانشناسي 

كند و طوري كه هيولا بر حسب تجدد صور تجدد پيدا ميكند، لكن بايد توجه داشت كه همانانكار نمي
هاي ذهني و حالات و ملكات، متحول و دگرگون شود، نفس هم بر حسب تجدد صورتدگرگون مي

  ). ١١٤و  ١١٣: ١٣٥٧شود (گيلاني، مي
كون الشيء «زاد است يا تكامل يافته اوست؟ آيا نفس يك انسان بالغ و مسن، همان نفس كودك نو

آمدن نحو استكمال است، مانند پديدآمدن آب از بخار، يا بهنحو استحاله است، مانند پديديا به» من الشيء
). در صورت استحاله، صورتي زائل و ٢٨٣: ١٣٩٤سينا، آمدن مرد بالغ از كودك (ابنكودك از نطفه يا پديد

شود و در صورت استكمال، شيء متكامل بدون اينكه چيزي از دست بدهد، همواره ميصورتي ديگر حادث 
كند. شاعري نفس را به شراب و بدن را به آورد. نفس كودك اينگونه طي مراحل ميچيزي به دست مي

  جام تشبيه كرده و درباره مراتب آن گفته است:
  اندر چهار جاي مدام چهار گوهرم             شراب لعل مروق به جام گفت كه من

  ١سهيل در خمم و آفتاب اندر جام              زمُردّم بر تاك و عقيق بر شيشه
گفته فيض جهت نيست كه بهتر و دشوارتر است. بينفس آدمي گوهري عجيب و شناخت آن عجيب

گوهري الجنان چهارده نظريه درباره آن مطرح شده است. چهاردهمين نظريه اين است: كاشاني در روض
رسيدن مرگ، اين مجرد از جسم و عوارض جسم كه تعلق آن به بدن، تعلق تدبير و تصرف است و با فرا

). اين نظريه از حكما است و بايد گفت عين واقعيت ٢٩٦، ٨: ج ١٣٨٠شود (قمي، تعلق و تصرف قطع مي
ب شد كه بر آدم سجده اي از روح خدا است و اين نفخه سبو يا اقرب به واقع است؛ چرا كه نفس، نفخه

). همين ويژگي به نفس نفيس آدمي اين ويژگي را بخشيده كه بتواند پا بر قله عرفان و ٢٩كنند (حجر/ 
هرچه ديدم، خدا را «معرفت گذارد و مسبب را از راه سبب و معلول را از راه علت بشناسد و معصوم بگويد: 

) و نيازي به اينكه ٥٣(فصلت/ » چيز شاهد استبر همهخدا «و قرآن اعلام كند:  ٢»قبل و بعد و با او ديدم
كه شاهد بر مشهود اشراف دارد و خداي متعال اجلّ از اين ممكنات بر وجود او شهادت دهند ندارد. چرا

  ).١٨: ١٣٥٧(نك: نوري، » است كه تحت اشراف مخلوق خويش باشد
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  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

  نظريه حكماي متأله و محقق -٤
قه و روح آدمي، جوهري است مجرد از علايق ماده كه بالذات از مطابق نظريه اين حكما، نفس ناط

حسب فعل مستغني از ماده نيست و علايق ماده مانند زمان و مكان و وضع و جهت و... مجرد است؛ اما به
آنكه تجرد بالذات دارد، از ناحيه بدن به همانطوري كه گفته شد، تعلق آن به بدن تعلق تدبيري است و با

دانند كه مي» جسمانية الحدوث و روحانية البقاء« رسد. صاحبان اين نظريه، نفس راق خود ميكمالات لاي
، مقدمه آشتياني). اين نظريه ٤تا٢: ١٣٥٤شود (صدرالمتألهين، با فساد بدن و امتناع آن از بقاء فاني نمي

دند كه نفس قبل از تعلق شمارند؛ زيرا معتقمخالف نظر افلاطون و افلاطونيان است. آنان نفس را قديم مي
چيز را كرده، سپس به اين عالم نزول كرده و همهبه بدن، در عالم مثُلُ موجود بوده و حقايق را شهود مي

باره به مثال غار اينآورد. افلاطون درياد ميها و اشباح مثُلُ، آنها را بهاز ياد برده و آرام آرام با مشاهده سايه
- ). اگر در كلمات عرفا يا فلاسفه و يا در روايات معصومين (عليهم٢٤٩: ١٣٥٣متوسل شده است (راسل، 

كه مربوط است لالسلام) مطلبي ذكر شده كه دلالت بر تقدم نفس بر بدن دارد، مؤيد نظر افلاطون نيست؛ ب
  گويد:به همان نفخه روح الهي كه در قرآن آمده است. خواجه حافظ مي

  ود           آدم آورد در اين دير خراب آبادممن ملك بودم و فردوس برين جايم ب
  )٣١٠، غزل٢٦٣: ١٣٦٨(حافظ، 

شد و من هم در خورد، در فردوس برين ماندگار ميمنظور اين است كه اگر آدم از شجره منهيه نمي
سينا آباد، يعني دنياي فاني. بوعليجا جايم بود نه اين دير خرابشدم همانماندم يا اگر متولد ميصلب او مي

  بدن خاكي را مخاطب ساخته و گفته است:
  هبَطَتَ إليكَ منَِ المحلَِّ الأرفعَِ           ورَقاءُ ذاتُ تعَزُّزٍ و تمَنَُّعٍ 

سوي تو فرود آمد. مولوي درباره يعني كبوتري كه برخوردار از عزت و مناعت بود، از برترين جايگاه به
قُ بَیْنَ «پيامبران خدا و وحدت گوهر آنها و با الهام از آيه  حَدٍ مِنْ  لا نُفَرِّ

َ
  گويد: ) مي٢٨٥(بقره/  »رُسُلِهِ  أ

  منبسط بوديم و يك گوهر همه          بي سر و بي پا بدُيم آن سر همه
  و صافي همچو آب گره بوديميك گهر بوديم همچون آفتاب          بي

  هاي كنگرهچون به صورت آمد آن نور سره        شد عدد چون سايه
)٢٠: ١٣٣٨(مولوي،   

  گويد:و نيز مي
ــطفي زين گفت كآدم و انبياء   مص
ست آن ذو فنون   بهر اين فرموده ا

به صـــورت من ز آدم زاده   امگر 
  كز براي من بدش ســـجده ملك

لوا   ير  ـــنــد در ز من بــاش لف    خ
  »نحن الآخرِون الســــابِقون«رمز 

  امپس بــه معني جَّــد جــدّ افتــاده
  وز پي من رفــت تــا هفتم فلــك



 ٩٩▪ عباس فتحي/ احمد بهشتي

 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

  پس ز من زائيــد در معني پــدر
خر كر آ ف عمــل اول    آمــد در 

  

  پس ز ميوه زاد در معني شـــجر
  خاصــه فكري كو بود وصــف ازل

  
آنچه در مثنوي آمده، برگرفته از حديثي است كه به گفته علامه مجلسي مشهور است. گفتاري از  

وحِ وَ  کُنْتُ «آله) كه فرموده است: وعليهااللهپيامبر اكرم (صلي وْ بَیْنَ الرُّ
َ
ینِ أ نَبِیّاً وَ آدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَ الطِّ

 ٤آله) ذكر كرده است.وعليهااللهقدم وجودي پيامبر اعظم (صليعلامه مجلسي شواهد متعددي بر ت ٣.»الْجَسَدِ 
شاهد آنچه در روايات آمده، از آيات مربوط به لوح محفوظ و لوح محو و اثبات و مراتب هستي قابل استفاده 

لُهُ إِلاَّ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ شَيْ  مِنْ  وَ إِنْ «و استنباط است. اين آيه به مراتب هستي دلالت دارد:  وَ ما نُنَزِّ
ومٍ 

ُ
ترين هاي غيب، همان مراتب هستي است كه خداي متعال در عالي). اين خزانه٢١(حجر/  »بِقَدَرٍ مَعْل

  ترين مرتبه است و همه مراتب نزد او حاضر و تحت امر او است.مرتبه و عالم مادي در پايين

  فرق بدن دنيوي و بدن برزخي و اخروي -٥
خلاف عقل مجرد، از تجرد تام برخوردار نيستند. آنها در ذات خود مجرد و ه نفوس براست كآن مسلم 

اند. از اين رو بايد دانست كه همواره نفس چه در عالم دنيا و چه در عالم برزخ و چه در در افعال خود مادي
م آخرت بدن عالم آخرت، مدبر بدني است كه در عالم دنيا بدن دنيوي و در برزخ بدن برزخي و در عال

اخروي است. فرق ميان بدن دنيوي و بدن برزخي اين است كه بدن دنيوي بدن عنصري است، ولي بدن 
اش همين بدن عنصري است، مايهبرزخي و اخروي، بدن عنصري نيستند؛ هرچند كه بدن اخروي، خمير

بدن عنصري بركنار است؛ از عوارض اين  -كه از قوه فهم بشر عادي خارج است-آميز اي اسرارگونهلكن به
چرا كه نه پيري دارد و نه مرگ و مير و نه زاد و ولد. اگر نفس سعيد است، همواره سعيد و اگر شقي است، 

گردد و با نيل هايش زدوده ميزود آلودگيياهايي دارد، ديرهمواره شقي است؛ اما اگر بينابين است و آلودگي
نگونه مطالب را كه مستفاد از شرع است، از راه عقل كلامي يا شود. لازم نيست ايبه سعادت كامياب مي

گويد برخي از آنچه بر بدن بعثي و رستاخيزي در سينا همراه شويم كه ميبلكه بايد با ابن ،فلسفي دريابيم
گذرد، از دسترس عقل خارج است، ولي شريعت حقه محمديه به شرح و بسط احوالات آن رستاخيز مي

ا به عنوان پاداش يا كيفر وفاق، يعني مطابق با آنچه عمل كرده و بدان رادت و شقاوت آنبدن پرداخته و سع
عقل اگر راهي به اثبات اينگونه  ٥)، به رشته بيان كشيده است.٢٦(نبأ/  »جَزاءً وِفاقاً «باور داشته است، 

سينا است، به گفته ابن مطالب ندارد، به ابطال آنها هم راه ندارد. از آنجا كه گوينده آن مورد تصديق عقل
پايه عقل استوار است. جالب اين است كه آنچه را عقل درباره بايد به آنها ايمان آورد. اين ايماني است كه بر

). آنچه در ٤٦٢و  ٤٦١: ١٣٩٤سينا، كند، مورد تصديق شرع است (نك: ابنها و كيفرها ادراك ميپاداش
به صورتي  -كه مفسر واقعي قرآن است–السلام) علي (عليهقرآن آمده است، در بيانات اميرالمؤمنين 

  و ...) ٣٣، ٣١هاي و .... و نامه ١٤٤، ١٢١، ٨٣، ٧٥هاي گسترده مطرح شده است (نهج البلاغه، خطبه



  علم و عمل؛ از حيات تا موت (با تأكيد بر رويكرد صدرايي)رابطه نفس و بدن در  ▪ ١٠٠

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

  اي عملي و سلوكيمعرفت نفس، مسئله -٦
مانند فصلت/ آيا معرفت آفاقي مهمتر است يا معرفت انفسي؟ قرآن كريم به هردو اهميت داده است (

تر است. هرچند كه معرفت آفاقي به معناي گسترده آن تر و نافع). سؤال ما اين است كه كدام مهم٥٣
تر از معرفت انفسي السلام)، معرفت نفس مهمشود، به فرمايش امام علي (عليهشامل معرفت انفسي هم مي

ةُ النفسِ أن«ها معرفت نفس است: به معني خاص آن است و سودمندترين معرفت
َ
تَینِ معرف

َ
 »فَعُ المعرف

ها بلكه همه اشياء، محُاط و خداي متعال، محيط ). با توجه به اينكه ما انسان٢٣٢: ١٣٦٦(تميمي آمدي، 
: ج ١٣٨٧ها براي رسيدن به مقصود، معرفت نفس است (طباطبائي، ترين راه)، نزديك٥٤است (فصلت/ 

ترين راه است (همو، كند و اين نزديكحق نزديك مي ). معرفت نفس راه را براي سالك سبيل٦٢، ٢
هُ  نَفْسَهُ  عَرَفَ  مَنْ «). در روايات آمده است كه: ٢٨٣-٢٧٨، ٦: ج ١٤١٧ اين روايت از پيامبر اكرم . »عَرَفَ رَبَّ
آمدي،  السلام) نقل شده است (تميميآله) نقل شده و در غرر الحكم نيز از اميرالمؤمنين (عليهوعليهاالله(صلي
). اين روايت از شهرت روايي برخوردار است. مضمون آن در برخي روايات ديگر هم تكرار شده ٦٥١: ١٣٦٦

توان گفت از تواتر معنوي برخوردار است. همچنين اميرالمؤمنين مي ،و هرچند از تواتر لفظي برخوردار نيست
 عَرَفَ  مَنْ «و معرفت ديگري است:  علم السلام) فرمود معرفت نفس راه رسيدن به نهايت هرعلي (عليه

مٍ  نَفْسَهُ 
ْ
ةٍ وَ] عِل

َ
قَدِ انْتَهَی إِلَی غَایَةِ کُلِّ [مَعْرِف

َ
- االله). از پيامبر اكرم (صلي٦٥٠: ١٤١٠تميمى آمدى، ( »ف

 :١٩٩٨الهدي، (علم» اذا عرَفََ نفسهَُ«شناسد؟ فرمودند: آله) سؤال شد كه انسان خداي خود را كي ميوعليه
شود كه به ياد كه به ياد خويشتن باشد به ياد خدا است و اگر به ياد خود نباشد، معلوم مي). كسي٢٧٤، ١ج 

ولئِكَ هُمُ «فرمايد: خدا هم نيست. قرآن كريم مي
ُ
نْفُسَهُمْ أ

َ
نْساهُمْ أ

َ
أ

َ
هَ ف

َّ
ذینَ نَسُوا الل وَ لا تَکُونُوا کَالَّ

  ). ١٩(حشر/  »الْفاسِقُونَ 
مي حكمت متعاليه درباره نحوه ارتباط نفس و بدن، حاكي از اين حقيقت است كه دستاودهاي حكِ
اي عملي و تعبدي هم هست؛ زيرا جز از اي صرفاً فكري و نظري نيست، بلكه مسئلهمعرفت نفس مسئله

علیکُم «فرمايد: اي مؤمنان، توان درباره آن به معرفت كامل دست يافت. خداي متعال ميراه عمل نمي
)، يعني نفس خود را دريابيد. يعني مراقبت از نفس، انسان را به شناخت بهتر نفس ١٠٥(مائده/  »سَکُمأانفُ 

سوره حشر نيز دلالت دارد بر آنكه معرفت نفس، امري  ١٩كند. آيه و رساندن آن به كمال راهنمايي مي
رات او هم مرتبط است و نكردن خداوند و به ياد او بودن، به عمل به دستوعملي هم هست، زيرا فراموش

عمل كردن؛ اين دو با هم موجب توجه  توجه به خدا يعني هم او را در نظر داشتن و هم به دستورات او
ها شود. از طرف ديگر فكر و نظر هم اگر تحت مراقبت باشد و اسير شهوات و جهالتانسان به نفس خود مي

رود. زيرا عقل يكي از قواي اعمال و طاعات به شمار مينگردد، خود ابزار معرفت الهي است و خود يكي از 
نفس و بلكه خود نفس است. عقل سكولار، در واقع عقلي است كه از عقلانيت خود مسخ شده و اسير 
شهوات گشته، اما عقل در ذات حقيقي خود در خدمت نفس ملكوتي است و همان است كه پيامبر اعظم 

سِمَ «اش فرمود: بارهدر
ُ

ی لُ الْعَقْ  ق
َ
 عَقَلَ  عَل

َ
لا

َ
هُ وَ مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ ف

ُ
مَنْ کَانَتْ فِیهِ کَمَلَ عَقْل

َ
جْزَاءٍ ف

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا

َ
ث



 ١٠١▪ عباس فتحي/ احمد بهشتي

 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

مْرِهِ.
َ
ی أ

َ
بْرِ عَل اعَةِ لَهُ وَ حُسْنُ الصَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُسْنُ الطَّ

َّ
ةِ بِالل

َ
عقل به سه جزء « »لَهُ: حُسْنُ الْمَعْرِف

هركه باشد عقلش كامل است و در هركه نباشد عقلي ندارد: معرفت نيكوي خداوند  تقسيم شده است، در
مايه او و كه جان-نفس اگر عقل خود را ». متعال و طاعت نيكوي او و شكيبايي نيكو بر اطاعت فرمان او

بر  در راه معرفت و حسن طاعت و حسن صبر -الامتياز او از جانوران خاكزي و آبزي و پرندگان استبهما
نْعامِ «اطاعت حق به كار نيندازد، هيچ و پوچ است و بايد به چنان نفوسي گفت: 

َ ْ
ولئِكَ کَالأ

ُ
ضَلُّ  أ

َ
بَلْ هُمْ أ

ونَ 
ُ
ولئِكَ هُمُ الْغافِل

ُ
). اين نفس، از نيستان ملكوت دور افتاده و اميدي به بازگشت او نيست؛ ١٧٩(اعراف/  »أ

مَ «چرا كه مصداق آيه 
ُ
سْ  رَدَدْناهُ  ث

َ
گشته و از كاروان تيزتك نفوسي كه راهي ) ٥(تين/  »فَلَ سافِلینَ أ

اند جامانده، بلكه سقوط كرده است. اين نفس وامانده و درمانده به جاي ) شده١٨(مطففين/ » اعلي عليين«
مَ «السلام) در اين مورد فرمود: پردازد. اميرالمؤمنين علي (عليهاينكه به خود بپردازد، به ديگران مي

َ
 شَغَلَ  نْ ف

رَ  نَفْسِهِ  بِغَیْرِ  نَفْسَهُ  مَاتِ  فِي تَحَیَّ
ُ
ل

ُّ
کَاتِ  فِي ارْتَبَكَ  وَ  الظ

َ
تْ  وَ  الْهَل نَتْ  وَ  طُغْیَانِهِ  فِي شَیَاطِینُهُ  بِهِ  مَدَّ  لَهُ  زَیَّ

ئَ  عْمَالِهِ  سَیِّ
َ
ةُ  أ الْجَنَّ

َ
ابِقِینَ  غَایَةُ  ف ارُ  وَ  السَّ طِین غَایَةُ  النَّ كس آن«»الْمُفَرِّ

هاي هلاكت ساقط گشته و ها سرگردان شده و در بيغولهكه خود را به ديگران مشغول سازد، در تاريكي
اند. بهشت پايان راه اش زينت دادهها او را به طغيان و سركشي انداخته و اعمال زشتش را در ديدهشيطان

  »پيشتازان و جهنم سرانجام واماندگان است
سي كه خود را بشناسد و استعدادهاي خود را كشف كند، از استعدادها و توان سرشاري كه در وجودش نف

سازد و هم آخرت خود را. آنكه خود را گيرد. در اين صورت هم دنياي خود را مينهفته است بهره مي
ادامه دنيا و دنيا مقدمه عقبا نشناسد، نه دنيا را دارد و نه عقبا را. مگر دنيا و عقبا از هم جدايند؟! مگر عقبا 

شوند، نه دنيا را دارند و نه عقبا را و آنهايي كه از دريچه دنيا به عقبا نيست؟ آنها كه در دنيا غرق مي
اند. اين براي آنها مصيبت بسيار بزرگي است كه از هر مصيبتي نگرند، راه را بلكه خود را گم كردهنمي

تر از انسان براي انسان يزترين عزيزان. مگر چيزي عزيزتر و محبوببزرگتر است؛ حتي از مصيبت فقدان عز
ها است و از آنجا كه وجود انسان عين تعلق به حق و فقر بالذات است، حب هست؟! حب ذات اصل محبت

ذات هم عين حب خدا است و بدون آن محبت، اين محبت هيچ و پوچ، بلكه دشمني با خدا و با خويشتن 
تر است. تر و فروزندهيافته خود را يافته و نفسي كه در پرتو نور خدا خود را يافته تابندهاست. آنكه خدا را 

وبَ «السلام) فرمود: امام باقر درباره امامان معصوم (عليهم
ُ
ل

ُ
رُونَ ق هِ یُنَوِّ

َّ
(كليني،  ٧»الْمُؤْمِنِینَ  هُمْ وَ الل

اي ندارند كه به دنبال آن بگردند. در پي گمشده ها قلبشان نوراني است و). اينگونه انسان١٩٤، ١: ج ١٤٠٧
دادن به تكاليف فردي و خانوادگي و اجتماعي تكليف الهي خود هستند و هرگز از خلق خدا و اجتماع و تن

ها را جهاد اكبر گونه مسئوليتدادن به اينو سياسي و اقتصادي و علمي و فرهنگي گريزان نيستند. بلكه تن
روند و شجاعانه به نبرد با دشمنان ها ميد. اگر ضرورت پيدا كند، در پي جهاد به پادگانكننو كبير تلقي مي

كنند. چنين انساني براي خدمت شتابان و از ظلم و خوبي ادا ميپردازند و حق جهاد صغير و اصغر را بهمي



  علم و عمل؛ از حيات تا موت (با تأكيد بر رويكرد صدرايي)رابطه نفس و بدن در  ▪ ١٠٢

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

هِ  وَ «ستم ترسان و گريزان است. او از امام خود الهام گرفته كه فرمود: 
َّ
  الل

َ َ
بِیتَ  نْ لأ

َ
ی أ

َ
عْدَانِ  حَسَكِ  عَل  السَّ

داً  وْ  مُسَهَّ
َ
جَرَّ  أ

ُ
لِ  فِي أ

َ
غْلا

َ ْ
داً  الأ حَبُّ  مُصَفَّ

َ
نْ  مِنْ  إِلَيَّ  أ

َ
لْقَی أ

َ
هَ  أ

َّ
 الْعِبَادِ  لِبَعْضِ  ظَالِماً  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  رَسُولَهُ  وَ  الل

  ).٢٢٤البلاغه، خطبه (نهج »الْحُطَام مِنَ  ءٍ لِشَيْ  غَاصِباً  وَ 

  گستره ميدان فعاليت نفس -٧
انسان داراي دو حركت است: نفساني و جسماني. منشأ هردو حركت نفس است. با اين تفاوت كه 

دهد. طبيعت مطيع نفس است و اگر حركت نفساني را بالذات و حركت جسماني را توسط طبيعت انجام مي
كه طبيعت كشي و تقصير و عصيان؛ چرااطاعت نكند به لحاظ قصور و ناتواني و عجز است، نه به لحاظ سر

- اصطلاح از جنود نفس است و نفس فرمانده جنود است (صدريكي از قواي نفس و سرسپرده اوست و به
). ميدان فعاليت نفس و تدبيرات آن نسبت به بدن به قدري گسترده است كه حتي ٨٧:  ١٣٤٦المتألهين، 

رسد به امور ديگر بدن مانند حفظ صحت و سلامت موت و حيات طبيعي هم تحت تدبير او است، تا چه 
خاطر گرا معتقدند كه مرگ طبيعي بهو دفع امراض و تعديل انحرافات و غيره. جالينوسيان و طبيبان طبيعت

چيزي كه سبب حيات است هاي بدن و نابود كردن آنهاست، بنابراين هماناستيلاي حرارت بر رطوبت
ي هم دارند. يكي ديگر از توجيهات آنها اين است كه قواي بدن سبب مرگ است. آنان توجيهات ديگر

توانند فعال باشند. اين مطلب به آن شرط قابل قبول محدود است و براي هميشه و مدت طولاني نمي
است كه اين قوا مستقل باشند؛ اما اگر تحت تأثير و تدبير نفس و امدادهاي برتري باشند، هرگز درست 

كنند و هرگز راه به جايي نبرده و هاي نجومي را هم مطرح ميگونه سخنان، افسانهايننيست. آنها در كنار 
برند. اينان غافلند از اينكه سبب و حكمت موت طبيعي، حركت نفس به سوي كمال است. نفس در نمي

رسد، عالم طبيعت اهدافي دارد و حركات نفس به سوي آن اهداف است. هنگامي كه به آن اهداف مي
رسد كه قوا و استعدادات نفس اي ميكند. سرانجام به مرحلهكند، بلكه حركت ديگري آغاز ميرد نميعقبگ

لكن نفس  ،در حيات دنيوي به فعليت رسيده و قوه و استعدادي باقي نمانده است كه به فعليت برسد
دنيا موت و در عالم كند كه نام آن را در عالم رو حركت ديگري آغاز مياينهمچنان جوياي كمال است. از

نا «گويند: ). روز قيامت دوزخيان مي٨٩و  ٨٨گذاريم (همو، ديگر ولادت يا حيات غيردنيوي مي قالُوا رَبَّ
نَتَیْنِ 

ْ
نَا اث مَتَّ

َ
هَلْ إِلی أ

َ
نا بِذُنُوبِنا ف

ْ
اعْتَرَف

َ
نَتَیْنِ ف

ْ
حْیَیْتَنَا اث

َ
پروردگارا، ما ).«١١(غافر/  »خُرُوجٍ مِنْ سَبیلٍ  وَ أ

آيا راهي براي خروج از دوزخ وجود  ،كردي و به گناه خويش اعتراف كرديمرا دو بار ميراندي و دوباره زنده
  »دارد؟

آدمي پيش از ورود به حيات دنيوي، زنده نيست بلكه از اموات است. بنابراين سه موت و سه حيات 
از حيات دنيا در حالت برزخي و دارد: موت اول، پيش از حيات دنيا در حالت جمادي است؛ موت دوم، بعد 

موت سوم، بعد از حيات برزخي در حالت حيات اخروي است. قرآن تنها از دو موت دوم و سوم به عنوان 
اماته (ميراندن)، ولي از سه حيات مذكور به عنوان احيا (زنده كردن) ياد گرده است. اين مطالب، از آيه فوق 
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هِ  تَکْفُرُونَ  کَیْفَ «استنباط است: زير قابلآيه و از 
َّ
مْواتاً  کُنْتُمْ  وَ  بِالل

َ
حْیاکُمْ  أ

َ
أ

َ
مَّ  ف

ُ
مَّ  یُمیتُکُمْ  ث

ُ
مَّ  یُحْییکُمْ  ث

ُ
 ث

خاطر توجه آن به مراتب استكمال و سلوك ذاتي آن . موت طبيعي نفس به)٢٨بقره/ ( »تُرْجَعُونَ  إِلَیْهِ 
كرده  پروردگار و ملاقات و ديدار، تعبيرسوي مبدأ اعلي است كه قرآن از آن به كدح، پويندگي به سوي به

رسد، از به حركت درآوردن ماشين ). هنگامي كه قوا و استعدادهاي نفس به فعليت مي٦است (انشقاق/ 
خواسته شود. اكنون هرچه بايد بشود شده است. اگر ميايستد؛ از اين رو بدن دستخوش مرگ ميبدن باز مي

روزي يان كار رسيده و جز خلع بدن و رها كردن تن و قطع تدبير شبانهشمر بشود يا حرّ بشود، شده و به پا
  ).٨٩: ١٣٤٦اي ندارد (صدرالمتألهين، آن، هدف و برنامه

  گيرينتيجه-٨
اي از روح الهي است. نفس براي بدن آدمي كمال اول است. با اين كمال اول است كه نفس، نفخه
توان ترديد كرد. نفس رسد. در وجود نفس نميلات ثانيه ميشود. از اين پس نوبت به كماانسان انسان مي

كند، خود او است. كند؛ زيرا آنكه شك ميآدمي خودآگاه است. در هرچه شك كند، درباره خودش شك نمي
كند و نه درباره شك كردن خودش. بدن به منزله مركب براي نفس است. او نه درباره خودش شك مي

كند كند، نفس نيز از تدبير بدن غفلت نميدن به مقصد مركب خود را تدبير ميطوري كه انسان تا رسيهمان
شود. از اين كند و آماده ارتحال مي). اما همينكه به مقصد رسيد، رهايش مي٣٥٤: ١٣٥٤المتألهين، (صدر

رو گفته شده كه برخلاف نظر طبيبان جالينوسي و طبيعيون، آنچه سبب حيات است، سبب موت نيست؛ 
البته كه مقصود موت طبيعي است نه موت ه بايد گفت آنچه سبب موت است سبب حيات است. صدبلك

  شود.ها و.... واقع ميها و طوفانها و سيلها و جنگاخترامي كه همواره در تصادفات و حوادث و زلزله
ده انتقال واسطه قلب، تا روزي كه اراكرسي حاكميت نفس بر بدن و مغز و اعصاب، قلب است. نفس به

كند. هرچند كه راند و هرگونه خللي در آن پديد آيد برطرف ميو آغاز حركتي ديگر كند، بر بدن حكم مي
بسا كنند، اما چهدعا و صدقه و دارو و پرهيز و رژيم غذايي و استراحت و تفريح و ورزش، او را كمك مي

را در مقابل موانع د بدن را به اعتدال درآورد و آننياز بوده و با تدبير خوچندان قوي باشد كه از همه اينها بي
ريختن آن مانع گردد. اين البته صبر و حوصله و خودسازي لازم دارد. نفوس و مفاسد حفظ كند و از فرو

(نهج  »بِكَ  مَشَی مَا بِدَائِكَ  اِمْشِ «السلام) فرمود: قوي، صابر بلكه صبور و حتي صبارند. امام علي (عليه
  »تا درد با تو سازگار است، تو با آن سازگار باش) «٢٧كمت البلاغه، ح

  هانوشتپي
دوبيتي منسوب به حافظ. مقصود از شراب لعل مروَّق، نفس و مقصود از جام، بدن و مقصود از چهار  - ١

 -يعني عقل بالقوه و عقل بالملكه و عقل بالفعل و عقل مستفاد–گوهر، مراتب چهارگانه عقل نظري 
  و عاقل و معقول هم مورد توجه است. است. اتحاد عقل
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  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

و فى كلام «السلام) است. از جمله در شرح اصول كافي ملاصدرا آمده است: كلام اميرالمؤمنين (عليه - ٢
المتألهين، شرح أصول . (صدر»قبله اللهّ المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا الا و رأيتسيد الاولياء امير

  )٢٥١، ١: ج ١٣٨٣الكافي، 
  بيروت. -بيروت)  -بحار الأنوار (ط ق)، ١٤٠٣(جلسى، محمد باقر بن محمد تقى، م - ٣
  همان - ٤
سوره مباركه نبأ احوالات انسان را در رستاخيز توضيح داده  ٢٨تا  ٢١آيات بسياري از قرآن مانند آيات  - ٥

  است.
  بيروت. -بيروت)  -بحار الأنوار (ط ق)، ١٤٠٣(مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  - ٦

هِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ «
َّ
وْلِ الل

َ
بَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ق

َ
لْتُ أ

َ
الَ: سَأ

َ
بِي خَالِدٍ الْکَابُلِيِّ ق

َ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ  -أ

َّ
آمِنُوا بِالل

َ
ف

نْزَلْنا (تغابن/ 
َ
ذِي أ ورِ الَّ هِ ۸النُّ

َّ
ورُ وَ الل بَا خَالِدٍ النُّ

َ
قَالَ یَا أ

َ
دٍ (صل -)،  ف ةُ مِنْ آلِ مُحَمَّ ئِمَّ

َ ْ
آله) وعلیهاللهیالأ

مَاوَاتِ  هِ فِي السَّ
َّ
هِ نُورُ الل

َّ
نْزَلَ وَ هُمْ وَ الل

َ
ذِي أ هِ الَّ

َّ
هِ نُورُ الل

َّ
هِ یَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ هُمْ وَ الل

َّ
رْضِ وَ الل

َ ْ
 وَ فِي الأ

نْوَرُ مِنَ الشَّ 
َ
وبِ الْمُؤْمِنِینَ أ

ُ
ل

ُ
مَامِ فِي ق ِ

ْ
بَا خَالِدٍ لَنُورُ الإ

َ
وبَ أ

ُ
ل

ُ
رُونَ ق هِ یُنَوِّ

َّ
هَارِ وَ هُمْ وَ الل مْسِ الْمُضِیئَةِ بِالنَّ

بَا خَالِ 
َ
هِ یَا أ

َّ
وبُهُمْ وَ الل

ُ
ل

ُ
لِمُ ق

ْ
تُظ

َ
نْ یَشَاءُ ف هُ عَزَّ وَ جَلَّ نُورَهُمْ عَمَّ

َّ
نَا عَبْدٌ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَحْجُبُ الل  یُحِبُّ

َ
دٍ لا

رَ  ی یُطَهِّ نَا حَتَّ
َّ

ماً یَتَوَلا
ْ
ا کَانَ سِل

َ
إِذ

َ
ماً لَنَا ف

ْ
مَ لَنَا وَ یَکُونَ سِل

ِّ
ی یُسَل بَ عَبْدٍ حَتَّ

ْ
ل

َ
هُ ق

َّ
رُ الل  یُطَهِّ

َ
بَهُ وَ لا

ْ
ل

َ
هُ ق

َّ
 الل

کْبَرِ.
َ ْ
زَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ الأ

َ
هُ مِنْ شَدِیدِ الْحِسَابِ وَ آمَنَهُ مِنْ ف

َّ
مَهُ الل

َّ
  »لَنَا سَل
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